
مـن از دوران نوجوانـی 
می شـنیدم  بزرگترهـا  از  گاهـی 
کـه بعضـی از کشـورهای خارجـی بـا دیـن ما 
مخالفنـد و می خواهنـد اسـلام را از بیـن ببرند. در آن سـن 
و سـال مـن ایـن حـرف  را درسـت بـاور نمی کـردم و با خـود می گفتم 
مثـلًا انگلسـتان چه دشـمنی بـا نمـاز و روزه  مـن دارد؟! آن ها می خواهنـد از منابع 
مـا اسـتفاده کننـد، از نفـت ما اسـتفاده کنند، طلا و مس و سـایر معـادن ما و بـازار تجارت ما 
را می خواهنـد و می خواهنـد بـر مـا تسـلط پیدا کننـد تا منافع مادی شـان را تأمیـن کنند؛ اما بـا دین ما 

چـه کار دارنـد؟! بـرای مـن سـخت بـود کـه بـاور کنـم کشـورهای خارجی دشـمن دین ما هسـتند.
ایـن شـبهه بـرای مـن کم رنـگ بـود؛ تـا اوائل شـروع نهضت کـه امام  ـرحمـه الل ـ هـم بر این مسـأله تکیـه  کردند؛ 
ایشـان خیلـی روی »اسـلام« تکیـه می کردنـد و دائمـاً می گفتنـد: اسـلام در خطر اسـت؛ من برای اسـلام احسـاس خطر 
می کنـم؛ این هـا دشـمنان اسـلام هسـتند؛ این ها از اسـلام سـیلی خورده انـد و صحبت هایـی از این قبیـل. من فرمایشـات امام 
را جدی تـر گرفتـم چـون می دانسـتم امـام اهـل گزافه گویـی نیسـت و بی جهـت حـرف نمی زند. لـذا این مسـأله برای مـن جدی تر 
شـد کـه آیـا واقعـاً ممکـن اسـت این ها دشـمن دیـن ما باشـند؟! وقتی ایـن احتمـال در ذهنم تقویت شـد کـه ممکن اسـت این گفته 
صحیـح باشـد، آیـات قـرآن را بهتـر می فهمیـدم و بیشـتر بـه آن توجه می کـردم؛ بارهـا در قـرآن خوانده بـودم کـه »وَ لنَْ تَرْضـی عَنْکَ 
الیَْهُـودُ وَ لَا النَّصـاری  حَتَّـی تَتَّبـِعَ مِلَّتَهُـمْ« یا آیه دیگـری که می فرمایـد: »وَ لا یَزالـُونَ یُقاتلُِونکَُمْ حَتَّی یَرُدّوکُـمْ عَنْ دینکُِمْ إنِِ اسْـتَطاعُوا« 
امـا بـا ذهنیـت قبلـی می گفتـم: این امـری عادی اسـت؛ منظور این اسـت که آن ها دلشـان می خواهد شـما تابـع آن ها باشـید؛ هم چنان که ما 
هـم دلمـان می خواهـد یهـود و نصاری مسـلمان بشـوند. با ایـن آیه خیلی سـاده برخورد می کـردم. اما بعـد از فرمایشـات امامرضوان  الل  علیه و 
تأکیـدات ایشـان کمـی حسـاس تر شـدم کـه مسـأله جدی تر اسـت و واقعاً مبـارزه با دیـن یک انگیـزه اصیل اسـت و تنها این نیسـت که هر 

کسـی دلـش بخواهـد طرفـداران خودش بیشـتر شـوند؛ هدف آن ها تنهـا اسـتفاده از منابع مادی ما نیسـت.
گر چه حقیقت این اسـت که تحلیل این مسـأله کار مشـکلی اسـت و روان شناسـی اجتماعی پیشـرفته ای لازم اسـت که بتوان درسـت تحلیل 
کـرد کـه چه طـور می شـود کسـی با دین دیگری مخالف بشـود؛ بررسـی این مسـأله که اصلًا دین شـامل چه عناصری اسـت؛ آیـا فقط اعتقاد 
بـه خـدا و مـاوراء طبیعت اسـت یا وسـیع تر از آن اسـت و احکام را هم شـامل می شـود؛ گرایش به دین چـه انگیزه  های روانـی دارد، چه چیزی 
موجـب تعصـب در دیـن می شـود و چـه انگیزه ای باعث می شـود که کسـی بخواهد دیـن دیگری را از بین ببـرد؛ در مرحله بعـد این که چگونه 
ایـن انگیـزه در سـطح اجتمـاع گسـترش پیدا می کنـد تا جامعـه ای بخواهد جامعه دیگـری را در دین مغلوب کند. این مسـأله بسـیار پیچیده ای 

اسـت که با یک فرمول سـاده روان شناسـی یا جامعه شناسـی نمی شـود آن را تحلیل کرد؛ ولی مسـأله قابل مطالعه و تحقیقی اسـت.
ممکـن اسـت عوامـل و منافـع مـادی هـم در این امـر دخیل باشـد؛ در واقع، عوامـل گوناگونـی می توانند در یـک پدیده اجتماعی مؤثر باشـند؛ 
هم چنان کـه در انقـلاب مـا عوامـل مختلفـی مؤثـر بود. همـه می دانیـم نگرانی های مـردم از ظلم هـا و تبعیض هـا در مخالفت با رژیم گذشـته 
بی اثـر نبـود؛ عقب افتادگی هـای مـادی، علمـی و اقتصـادی هـم برای این که مـردم را به مبـارزه با رژیـم وادار کنـد بی اثر نبود؛ امـا ما معتقدیم 

عنصـر اصلـی را امامرضوان  الل  علیـه کشـف کرد، بـر آن تأکید کـرد و آن را تقویـت کرد؛ و این عنصـر دین بود.
مـا می توانیـم از آموزه هـای دینـی و آیـات صریح قـرآن برای تحلیل مسـائل اجتماعـی و حتی برای پیش بینـی حوادث اجتماعـی بهره بگیریم 

پای درس علامه

آنها از اسلام سیلی خورده اند...



ممکـن  چـون 
اسـت بـاز هـم کسـانی 

بـه خاطـر این کـه مـا دیـن خاصی 
داریـم بـا مـا بـه مبـارزه برخیزنـد. هم چنان که 

بـا توجـه بـه قرائنی کـه محققـان ارائـه کرده اند دشـمنان 
اسـلام و بـه خصـوص آمریکا، از اوائـل پیروزی انقـلاب درصدد بودند 

کـه ببیننـد چه چیزی موجب شـد محاسباتشـان غلـط از آب در بیایـد. چون قطعاً 
آن هـا بـاور نمی کردنـد کـه رژیـم شـاه بـه ایـن زودی  سـاقط شـود و بعـد از آن رژیمـی 

کـه در رأس آن فـردی روحانـی قـرار گرفتـه در ایـن کشـور سـر کار بیایـد. آن ها نهضت 
امام)رضوان  الل  علیـه( را بـازی بچه گانـه ای تلقـی می کردنـد؛ چنـد تـا آخونـد جمع شـده اند 

کـه سـر و صدایـی راه بیندازنـد و با آمریـکا مبارزه کننـد! ولی طولی نکشـید که دیدند 
بایـد ایـن نظـام را بـاور کننـد. چـون هـر ترفندی بـه کار بردنـد، هر چـه گفتند تا 

سـه مـاه دیگر، تا شـش مـاه دیگر این رژیم سـاقط می شـود و از بیـن می رود، 
دیدنـد خیـر؛ روزبـه روز ریشـه اش قوی تـر می شـود؛ هیچ خطری هـم آن را 

تهدیـد نکـرد؛ حتـی جنگ هم فایـده نکرد. لذا شـاید هنوز یک سـال از 
پیـروزی انقلاب نگذشـته بود که دسـتگاه های آکادمیـک و نهادهای 

اطلاعاتـی  آمریـکا سـخت درصـدد بـر آمدنـد کـه این مسـأله را 
از نظـر علمـی و جامعه شناسـی تحلیـل کننـد کـه چـه عاملی 

موجـب شـد ایـران بتواند بـه چنین پیـروزی ای دسـت پیدا 
کنـد و تفـاوت این انقـلاب بـا انقلاب هـای دیگری که 

به سـرعت شکسـت خـورد، چـه بود؟
بیانـات مرحـوم علامـه مصبـاح یـزدی در در 

بیسـتمین نشسـت عمومی انجمن فارغ 
التحصیـلان مؤسسـه آموزشـی و 
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